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 اطلاعات مقاله     چكيده 

ي است.  پژوهقرآنمسألة اصالت قرآن و تحريف يا عدم تحريف آن، ازجمله مسائل مهم در عرصة  
اگرچه عموم مسلمانان به مصونيت قرآن از تحريف معتقد بوده و هستند، اما بعضي در اين امر تشكيك 

يك سلسله مستندات روايي و تاريخي به تحريف قرآن معتقد شدند. پژوهش حاضر، به    انيبابكرده و  
عدم تحريف   اي درصدد بيان حقيقت معنايي تحريف و نگرش علماي قرآني نسبت به روش كتابخانه 

شده كه: تحريف واقعي    قرآن و توجه به اصالت آن از ديدگاه مولانا است. اين پژوهش استدلال
هاي علماي قرآني نسبت آن به قرآن  زيادت و نقصان در قرآن است كه بر اساس كلام الهي و انديشه 

حقانيت قرآن را تأكيد بر    الدين محمد بلخياست و سپس با ذكر شواهدي از مولانا جلال  رممكنيغ
دهد كه از ديدگاه  مي  دهد و نشانمي  عنوان يك مرجع علوم ديني مورد تأكيد قراراز ديد ايشان به 

مولانا قرآن چيزي جز حقيقت صرف نيست كه از هرگونه زيادت و نقصاني كه نشانة تحريف آن باشد 
  . شدت مبراستبه 
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 ه مقدم. ١

طور  تأثیر ژرف قرآن کریم در آثار ادیبان و شــاعران کشــورمان به

طور خاص، عام و در بزرگاني از این طایفه چون مولانا و حافظ به

ــت. نگاه ای قابلنکته ــه و دقت اس تأمل و حقیقتي درخور اندیش

سرایان ادب فارسي و نیز اعتراف صریح ها و اشعار سخنبه نوشته

تواند خود دلیل روشـن ن این عرصـه میو آشـکار بعضـي از سـرآمدا

  ).١٥: ١٣٧٢مؤذنّي،  -١١: ١٣٧٢(حلبي، این مدّعا باشد. 

ــه مولانـا و مثنوي معنوي او در اثرپـذيري از دراين بين قصـ

پردازان پارسـي قرآن، بسـي درازتر و آشـكارتر از سـاير سـخن

ها و بلكه صـدها مسـئله گوي اسـت. بهترين شـاهد بر اين امر، ده 

قرآني اسـت كه در مثنوي معنوي او با تمام زيبايي به    و شـواهد

تصــوير كشــيده شــده اســت. آنچه در اين مقاله به آن پرداخته 

خواهد شـد، تنها يك مسـئله از آن مسـائل قرآني اسـت كه براي 

مؤمنان و محققان مسـلمان، بسـيار بااهميت و اسـاسـي اسـت و آن 

ــت. ــالـت قرآن در نگـاه مولانـا» اسـ همين  «عـدم تحريف و اصـ

ا را بر آن ه مـ ه قرآن و مي  نكتـ ا بـ اه خـاص مولانـ ه نگـ دارد كـه بـ

ــالـت و عـدم تحريف آن از جهـات گونـاگون   د او بر اصـ تـأكيـ

داند مي بپردازيم و به دلايلي كه مولانا قرآن را از تحريف مبرا

  با دقت بيشتري بنگريم.

پژوهش حاضـر بر آن اسـت تا با شـواهد موجود در مثنوي 

ها ارادت مولانا به قرآن را نشـان دهد، بلكه تأكيد و تنمعنوي نه

توجه ويژة او به اصـــالت قرآن و تأكيدش بر عدم تحريف آن 

ه ل بـ ــيـ ة امور و قرار دادن اين متن اصـ عنوان مرجعي براي ارائـ

  الهي را مورد كاوش قرار دهد.

اين مقاله بر اساس اهدافي نگاشته شده است و بر آن است 

ه تبيين دلاي ا قرآن را از تحريف مبرانخســــت بـ ه مولانـ  لي كـ

داند بپردازد و سـپس مفهومي از تحريف كه در ذهن مولانا مي

بنابراين پژوهش ؛  شــده اســت را موردبررســي قرار دهدنهادينه

  حاضر به سؤالات زير پاسخ خواهد داد:

ا وجود تحريف را در قرآن ممكن نمي ه مولانـ د  دلايلي كـ دانـ

  چيست؟

قرآن بحــث تحريف  مفــاهيم در  از  مفهوم  كــدامين  ــا  مولان  ،

  داند؟مي تحريف را مدنظر داشته است و قرآن را از آن مبرا

  

  پژوهش ةيشين. پ٢

صـورت درج يا حجم آيات و احاديث موجود در مثنوي كه به

ه هتلميح در مثنوي بـ ه اســـت خود بـ اب كـاررفتـ دازة يـك كتـ انـ

ــت. محققـان بي ــمـاري از ديربـاز تـاكنون بـه نگـاه خـاص اسـ شـ

ــته اي خاص گونهاند و هر يك بهمولانا به آيات قرآن نظر داش

ه ــتـ ه گـذاشـ ــحـ ا از مثنوي صـ ذيري مولانـ أثيرپـ د. بر تـ ه انـ ازجملـ

مفسـران مثنوي كه تأكيد بسـياري بر تأثيرپذيري مولانا از قرآن 

مجيد داشـته حاج ملا هادي سـبزواري اسـت كه در كتاب شـرح 

شـمارد و بسياري مثنوي معنوي خود، مثنوي را قرآن منظوم مي

ــتعانت از قرآن مي ــده به اس ــته ش داند. از ابيات مثنوي را نگاش

ــبزواري،  ــنت بر مثنوي نيز علاوه بر   تأثير كتاب و  )١٢٨٥(سـ سـ

بســياري از شــروح مثنوي در آثار بســياري از متأخران ازجمله 

كوب، )، بحر در كوزه (زرين١٣٦٤كوب،  كتاب سر ني (زرين

)، قرآن و ١٣٨٤)، قصـص و تمثيلات مثنوي (فروزان فر، ١٣٦٦

 و... موردبررسي قرارگرفته است.) ١٣٩٥مثنوي (خرمشاهي، 

ري توسـط محققان معاصـر، راجع به همچنين مقالات بسـيا

ــتـه  پژوهي در آثـار مولانـا جلالقرآن الـدين محمـد بلخي نگـاشـ
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«سـيماي تابناك قرآن در در مقالة  )  ١٣٨٣ريگي (شـده اسـت؛  

ي بخشزلال مثنوي معنوي»  هايي از مثنوي به واكاوي و بررسـ

ه اســـت اشـــاره مي د پرداختـ ه معرفي قرآن مجيـ ه بـ د و  كـ كنـ

ــف   ــك به قرآن، تدبر در قرآن،قرآن، مواردي مانند وص  تمس

طاعنان قرآن، منافقان و كوردلان در قرآن، تصـوير شـيطان در 

در مقالة )  ١٣٨٩حيدري (هاي قرآن پرداخته است؛  قرآن و پيام

ث«  ديـ ا و قرآن و حـ ذيري مثنوي از قرآن را مولانـ أثيرپـ » نيز تـ

ب كدام از اين كتمورد بحث و بررسي قرار داده است؛ اما هيچ

و مقالات با رويكرد خاص به انديشــة مولانا راجع به اصــالت  

ه   ــتـ ا نگـاشـ اه مولانـ دگـ دم تحريف آن از ديـ ت عـ قرآن و تثبيـ

ــده  ــر تنهـا ابعـادي از ارتبـاط  نشـ ــت كـه مقـالـة حـاضـ انـد. اين اسـ

ا قرآن را مورد كنـدوكـاو قرار مي ا بـ ــة مولانـ ه  انـديشـ دهـد كـه بـ

ت قر ــالـ بـه عـدم تحريف و اصــ ــي راجع  آن بحـث و بررسـ

پردازد و بر آن اســت نگاه مولانا نســبت به انواع تحريف و مي

ها بر قرآن مجيد را مورد بحث و روا دانستن يا روا ندانستن آن

  بررسي قرار دهد.

  

  تعاريف و كليات. ٣

 ريشة تاريخي بحث تحريف قرآن .٣.١

شـايد در بدو نظر، طرح بحث تحريف قرآن و باور و اعتقاد به  

ــخـت و گران آيـد؛ ولي آن براي  ــريعـت سـ متـدينـان و اهـل شـ

ــت كـه اين امر بـه تـأمـل در عنوان يـك نكتـة قـابـلواقعيـت اين اسـ

پژوهان قرآني موردتوجه تاريخ قرآن و در فضاي فكري دانش

رغم اســتواري و اســتحكام ســندي قرآن و بوده و هســت. علي

اعتراف قاطبة مســلمانان و حتّي غيرمســلمانان به الهي وحياني 

ا   )٨:  ١٣٦٨بوكـاي،    –و ...    ٢٦:  ١٣٨٣(ر.ك. گريـك،    ،ودن آنب بـ

ــتنـدات موجود روايي و داوري هايي نگـاه به تاريخ قرآن و مسـ

كه از طرف برخي انديشـمندان اسـلامي در اين خصـوص انجام  

ده اسـت، مي ا براي پژوهش برخي شـ توان اعتراف كرد كه فضـ

  توح است.مسائل، پيرامون قرآن ازجمله مسئله مورد بحث مف

ــوع جمعنمي آوري قرآن و كتـابـت و تـدوين  توان بـه موضـ

ــلام (كـه در بيش از ده  اريخ اسـ ابع قرآنآن در تـ ا منـ پژوهي هـ

ــت و از كنار آن به ــت)، نگريس ــادگي گذر كرد و آمده اس س

اي نكرد! ممكن نيســت كســي ذهن را درگير ســؤالات عديده 

را در  آراء و منقولات دانشـــمندان و محققان بزرگ مســـلمان

ئلة نسـخ و اشـكال آن مورد مطالعه قرار دهد؛ امّا با سـؤالات  مسـ

ــود! نمي ــوعي جدي در ارتباط با قرآن مواجه نش توان به موض

ه   ت بـ ــبـ ت قرآن و اختلاف در آن نگـاه كرد و نسـ چون قرائـ

شـود كه اصـالت و مرجعيت قرآن سـؤالي را مطرح نكرد! و نمي

رد و از اختلاف و از مصـــاحف ياران پيامبر ســـخن به ميان آو

ور قرآني بيتفاوت آن تفاوت ماند! ها با يكديگر درآيات و سـ

  )٤٧٨و  ٣٣٣: ١٣٦٩(ر.ك. راميار، 

هاين ل و نكتـ ه مســـائـ اريخي ازاينگونـ اي تـ دســـت، در هـ

لمان را وادار كرده  ت كه احياناً عالمان مسـ ت قرآن اسـ رنوشـ سـ

ــع ــبت به يكديگر موض ــت تا نس را گيري كنند و هم ديگر اس

ازندگاهي به بي ي عاملي،  .ايماني متهم سـ  ٥٨و  ٢٥:  ١٣٧٤(مرتضـ

اهي،  ت كه بايد به اين  )٦٧٢:  ١٣٧٤و خرمشـ گونه  واقعيت اين اسـ

طور جدّي نگاه كرد و درصدد تحليل آن شبهات و سؤالات به

  حل مناسب براي آن پيدا كرد.برآمد و راه 
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  تحريف در لغت. ٣.٢

ــي براي واژة از منظر لغـت ــنـاسـ «تحريف» معـاني گونـاگوني   شـ

ــاحـب «معجم    )١٢٧:  ١٩٨٨(ابن منظور،  ذكر شـــده اســـت   صـ

مقاييس اللغه» براي مادة «حرَف» ســه اصــل، يا ريشــه (معنا) را 

  بيان داشته است:

ي ء، و العدول،  «الحاء و الراء و الفاء، ثلاثه اصـول: حَدُّ الشـ

  )٤٢: ١٤٠٤(ابن فارس، » .و تقدیر الشيء

«حرَف» ســه معنا اســت: تيزي و لبه يك چيز، [براي مادة  

  گيري يك چيز].انحراف، اندازه 

  

  تحريف در ارتباط با قرآن .٣.٣

اي واژة «حَرف»  ه از ســـه معنـ ث «تحريف قرآن» (آنچـ در بحـ

گفته شــد) غالباً معناي دوّم آن، (كه عدول و انحراف باشــد)  

«كلام   تواند موردنظر قرار گيرد. چراكه اين معنا بيشتر برايمي

كه مفهوم عدول دربرگيرندة و ســخن» اســتعمال دارد. همچنان

ــخن) نيز نوعي تغيير و دگرگوني و جـابـه جـايي (در كلام و سـ

اسرائيل) كه در قرآن كريم در داستان يهود (بنيطورياست؛ به

(خويي، در آية ذيل همين معنا از تحريف اسـتفاده شـده اسـت 

عـِه»«يحَُ  )٩: ١٤١٠معرفـت،    – ٢٢٧: ١٣٦٠ ــِ   رَّفُونَ الكَلِم عَنَ مَواضـ

ــاء    د؛گردانن ـكلمـات را از جـاهـاي خود بر مي امـّا اين  )٤٦(النسـ

ه  ا تغيير و دگرگوني) در قرآن، چگونـ «انحراف و عـدول» (و يـ

  و به چه اشكالي ممكن است صورت گيرد؟

توان تحـت طوركلي بـايـد گفـت كـه تحريف قرآن را ميبـه 

ــي «تحريف معنوي و تحريف لفظي» مورد  دو محور اســـاسـ

خرمشاهي،   -٧٨:  ١٣٥٤(كمالي دزفولي،   .بحث و بررسي قرار داد

٦٧٢: ١٣٧٤(  

  

  تحريف معنوي: ٣.٣.١

عمد) و تحريف معنوي يعني عدول از مراد گويندة ســـخن (به

ــود خويش. اين نوع    ميـل پيـدا كردن بـه مطلوب و معنـا و مقصـ

يـاد  نـام تحريف حقـايق» هم  بـه  از آن گـاهي  «كـه  تحريف 

توان بارزترين مصـداق آن را مي  )٢٧٨:  ١٣٦٠(خويي،  ؛شـودمي

(در ارتباط با قرآن) در مسـئله تفسـير به رأي (مذموم) و تأويل 

اي كه مقصـود قرآن نيسـت مشـاهده آيات قرآن بر اسـاس معاني

  )١١: ١٤١٠(معرفت،   .كرد

ــكـل از تحريف (از طرف  ــير قرآن اين شـ اريخ تفسـ در تـ

ــده و  مذاهب مختلف كلامي، فقهي) فراوان در قرآن انجام شـ

اده اســــت اق افتـ ورود اين نوع    )٦٧٢:  ١٣٧٤(خرمشـــاهي،    .اتفـ

(خويي،  تحريف را در قرآن بايد امري مســلم و قطعي دانســت  

ه  )٢٧٨:  ١٣٦ ام تحريفنوعي نميو بـ ــود نـ اد چون   شـ بر آن نهـ

ــير و نحوة  ــل قرآن اتفاق نيفتاده بلكه در تفسـ تحريف در اصـ

  داده است.فهم آن رخ

  

  تحريف لفظي و اشكال آن ٢.٣.٣

تحريف لفظي يعني عدول و انحراف از ساختار كلامي لفظ يا 

متن به شكلي خاص. اين انحراف در لفظ يا متن در ارتباط با  

  )٧٨: ١٣٥٤(كمالي دزفولي، تواند به چند شكل باشد قرآن مي
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» شـش معنا (يا شـكل) از البیان في تفسـیر القرآنصـاحب، « 

همان تحريف قرآن را بيان داشـــته اســـت كه يك شـــكل آن  

قبلاً  آن  بحــث  كــه  اســــت  قرآن  (معنوي)  حقــايق  تحريف 

گذشـــت؛ اماّ پنج شـــكل ديگر آن (كه درواقع همان تحريف 

د كه در ذيل  امل مواردي خواهد شـ ند) در بيان او شـ لفظي باشـ

  :ه استتبيين شد

  تحريف در حروف و حركات:-الف

ــي از كلمـه ا حركـات بعضـ هـاي قرآن تغيير داده اگر حروف يـ

ه ــود؛ بـ اي آن هيچريطوشـ د، اين كـه معنـ دا نكنـ ه تغيير پيـ گونـ

  شود.عمل يك نوع تحريف محسوب مي

گونه تحريف قطعاً در قرآن واقع شــده اســت؛ زيرا در اين

ابـت شـــده كـه هيچ ه هـاي ده يـك از قرائـتبحـث قرائـت ثـ انـ گـ

ه ا يكي از اين بـ ا بـ ــت و قرآن تنهـ ــده اسـ ابـت نشـ طور متواتر ثـ

  ها اصل نيستند.ست و بقية قرائتگانه مطابق اهاي ده قرائت

  تحريف در كلمات قرآن:-ب

اگر كلمه و يا كلماتي از قرآن برداشته يا بر قرآن افزوده شود؛ 

ه انطوريبـ د و همـ ابـ ت قرآن تغيير نيـ ه حقيقـ ه فرود كـ ه كـ گونـ

  نامند.آمده است محفوظ بماند، اين عمل را نيز «تحريف» مي

ــلام ــدر اسـ ا نيز، در صـ ه  تحريف بـدين معنـ بـدون ترديـد بـ

  يافته است.قرآن راه 

  تحريف درآيات [و سور]-ج

اي از قرآن كم يا بر آن اضافه گردد، ولي اگر آيه يا سوره 

ــان تغييري در حقيقـت قرآن و كتـاب خـدا  اين زيـادت و نقصـ

بودن به وجود نياورد و رسـول خدا (ص) نيز آن سـوره و يا آن 

ــد، اين عمل يكي از آيه را به ــلم در قرآن خوانده باش طور مس

در قرآن واقع   معناي تحريف اســت و تحريف به اين معنا قطعاً

م ت. مثلاً «بسـ ده اسـ لام شـ ت كه پيامبر اسـ االله» ازجمله آياتي اسـ

جز سـورة «توبه» آن را اتفاق مسـلمانان و پيش از هر سـوره بهبه

حال در قرآن بودن آن مورد اختلاف كرد؛ ولي بااينقرائت مي

ت؛ زيرا عده  ماسـ نت «بسـ االله» را جزء قرآن اي از علماي اهل سـ

بـه عقيـدة پيروان مـالـك، خوانـدن آن در   داننـد ونمي حتّي 

نمازهاي واجب قبل از سـورة حمد (جز در موارد مخصـوص)  

ــم ــت؛ ولي عـدّة ديگر از آنـان «بسـ االله» را جزئي از  مكروه اسـ

  دانند.قرآن مي

  تحريف با تنقيص -د

تنقيص و كم نمودن اســــت،  اني «تحريف»  يكي ديگر از معـ

دين معني كـه بگوييم: قرآن موجو ــتمـل بر تمـام آن  بـ د، مشـ

چيزي نيسـت كه از آسـمان نازل شـده اسـت و قسـمتي از آن در 

افتن  ه اســـت. راه يـ دي از بين رفتـ ا در ادوار بعـ دوين يـ موقع تـ

ــت، عـدة اين گونـه «تحريف» بـه قرآن مجيـد مورد اختلاف اسـ

اكثر علمـا آن را مردود  پـذيرفتـه و  آن را  از علمـا  معـدودي 

  )٢٧٧: ١٣٦٠(خويي،  .دانندمي

  تحريف با زياد كردن-ه

كه حقيقت، ماهيت طورياگر زيادتي در قرآن به وجود آيد به

ــمتي از قرآن  ــود كه قسـ واقعيت قرآن را تغيير دهد و گفته شـ

گونه تغيير و زيادت نيز «تحريف» موجود كلام خدا نيست، اين

ود و تحريف به اين معنا اصـلاً راهي به قرآن نيافته  ناميده مي شـ

لان آن در ميان تمام مسلمانان، مسلّم و از ضروريات است و بط

و بديهيات اســـت. خويي در البيان تمام انواع تحريف قرآن را 

براين، تنقيص در قرآن را اتهامي دانسـته كه ذكر كرده و علاوه 
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ــده، مهم ــيعيـان زده شـ ــكل تحريف قرآن را كه به شـ ترين شـ

آن را شــدت  ترين شــكل تحريف قرآن نيز دانســته و بهمخرب

  )جا(همان .رد كرده است زيادت در قرآن است

ــكال متفاوت تحريف متوجه ــاهدة اش ــويم كه مي با مش ش

ي در  اسـ ائل مهم و اسـ ئلة عدم تحريف در قرآن ازجمله مسـ مسـ

ــت. علم قرائـت قرآن  ــلام بوده و هسـ اريخ قرآن و اسـ طول تـ

مندان علوم قرآني  ابقه و تاريخي از نگاه دانشـ ازجمله علوم باسـ

 ــ ت كه حتي از زمان پيامبر (ص) نيز در ميان صــحابه مطرح اس

ــلي،    .بوده اســــت بر اســــاس همين علم،   )٢٢-٢١:  ١٣٦٥(فضـ

ــكـالي از تحريف قرآن را مطرح  ــمنـدان علوم قرآني اشـ دانشـ

ــكـال قرائـت بـه  كرده  انـد. تـا آنجـا كـه برخي براي توجيـه اين اشـ

شـيعي كرات رسـيده و در منابع حديثي كه از منابع اهل سـنت به

اند كه آن همان حديث نيز بعضــاً نقل شــده اســت التجا جســته

ه احرف)  ــبعـ ت حرف (انزل القرآن علي سـ ه هفـ نزول قرآن بـ

كه يكي از تفاســير اين حديث را   )١٨٣:  ١٣٨٩(معرفت، اســت  

ــكـال قرائي در حركـات و حروف و كلمـات و آيـات   همـان اشـ

اي علوم داننـد. ازآنجـاكـه در ميـان علم ـمي  قرآن در علم قرائـت

قرآني علم قرائت قرآن با خود قرآن تفكيك شـده اسـت، آنان 

هاين ه جـابجـايي را در حركـات و حروف و كلمـات بـ منزلـة  گونـ

ــلمان از ميان تحريف قرآن نمي بيند؛ بلكه به اجماع علماي مس

ــكال تحريف قرآن آنچه به ــراحت تحت عنوان تحريف اش ص

توان مي شــود زيادت و نقصــان در قرآن اســت كهمي شــمرده 

وجودي)   -اي اســـت كه هم ازنظر تكويني (ثبوتي  گفت نكته

تـحـقـقـي   و  ــاتـي  اثـب ــريـعـي  تشـ مـنـظـر  از  هـم  امـري   –و  وقـوعـي 

  غيرممكن و محال يا غيرمحتمل است.

وجودي) بـدين خـاطر كـه جبرئيـل   -از نگـاه تكويني (ثبوتي

(ر.ك.  و رســـول اوســـت  روح قدس و امين واســـطة بين خدا  

ــعراء:  ال؛  ٩٧:  ةبقرال كــه   و...)؛  ١٠٢؛ نحــل:  ١٩٤-١٩٣شـ جبرئيلي 

كـارفرمـاي عـالم آفرينش و قـدرت قـاهر و نيروي خلاق كـائنـات 

ت الهي اســــت و چون ديگر ملائكـة  ــيـ و نمودار اراده و مشـ

  )٦(مريم:  .خداوند از معصوميت تامِ برخوردار است

وقوعي) نيز شــخصــي   -از منظر تشــريعي (اثباتي و تحققي

چون پيامبر واســطة بين خدا و خلق اوســت. شــخصــيتي كه در 

طور دائم مأموران و به) ٣نجم: ال( ؛محضـر الهي حضـور تام دارد

ــت و  ــد خداوند در جريان نزول وحي و نگهـداشـ الهي و رصـ

لذا    )٢٨-٢٦جن: ال( .كندمي ابلاغ آن، از او نگهباني و پاســـباني

ــور و پذيرش تحريف در معناي  با توجه به اين دو حقيقت تص

  زيادت و نقصان آن ممكن نيست.

دانشــمندان مســلمان فراوان دلايل عقلي و نقلي در همين 

امر ارائه كرده و نشــان دادند كه تحريف در معناي گفته شــده 

ه  د كرد. چراكـ دا نكرده و نخواهـ اي قرآن راه پيـ هرگز در معنـ

ادت ه زيـ ــان در قرآن اعجـاز قرآن را در هم  هرگونـ  و نقصــ

لام را از اعتبارمي كند و حجيت اسـ (جوادي آملي، اندازد  مي شـ

  )٤٢و  ٢٠: ١٣٨٩

علاوه بر اين ســيرة عملي مســلمانان در طول تاريخ اســلام 

ــت  در اقبـال و روي آوردن به قرآن و حفظ و قرائت آن فرصـ

ــت ــتبرد و تحريف را از فرص ــلب هرگونه دس كرده و طلبان س

ــازد. لـذا  مي امكـان وقوع هرگونـه تحريف را در عمـل منتفي سـ

كسي چون مولانا كه خود درواقع يك متكلم درجة اول است 

ــه ــنـايي كـامـل و بـه همـة انـديشـ هـاي پيرامون تحريف قرآن آشـ

ــكـل تحريف قرآن را همـان دارد؛ در مثنوي خود مهم ترين شـ
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ــتـه و آن را مورد رد و انك ـ ــان دانسـ ار قرار داده زيـادت و نقصـ

  است كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

  

  بحث و بررسي. ٤

  مولانا و قرآن .٤.١

عنوان يك شـاعر در فرهنگ ايراني و اسـلامي، مولانا هميشـه به

و عارف برجســته و شــوريده دل شــهرت داشــته و دارد؛ امّا 

واقعيت اين اسـت كه او شـخصـيتي ذوالفنون اسـت كه در علوم 

مختلف اسـلامي و ديني آگاهي دقيق داشـته اسـت. او در مسـند 

فلســفي، هاي ناب فقه، يك فقيه صــاحب اجتهاد و در انديشــه

ــنا  ــوف دقيق نگر و در نگاه كلام، متكلمي متن آشـ يك فيلسـ

ايي،  بود    –و ...    ٣٤:  ١٣٦٦فروزانفر،    –و ...    ٢٥:  ١٣٧٦(ر.ك. همـ

 و ...) ٢٣٥: ١٣٨٤كوب، زرين

د   ــتي توانمنـ نيز دسـ علاوه بر اين در علوم و فنون قرآني 

بود. كه به همه زواياي قرآن لفظاً و معناً آشـنا  طوريداشـت؛ به

ماية مثنوي معنوي صراحت پذيرفت كه جانتا جايي كه بايد به

مولانا جز قرآن نيســت. روح قرآني و حقيقت آن در ســراســر 

  مثنوي معنوي چون شرياني جريان دارد:

دارم جــــان  اگــــر  ــم  قــــرآنــ بــــنــــدة    مــــن 

مــــخــــتــــارم مــــحــــمــــد  ره  خــــاك    مــــن 

   )١٤٢٤: ١٣٨٧(مولوي، 

جامع از قرآن   حق مثنوي معنوي مولانا را تفسيريبرخي به

اند. شـيخ بهاءالدين عاملي عارف و شـاعر به زبان فارسـي دانسـته

  گويد:مي باره قرن دهم و يازدهم هجري قمري دراين

نـــمـــي عـــالـــيمـــن  آن  كـــه    جـــنـــابگـــويـــم 

كــــتــــاب دارد  ولــــي  پــــيــــغــــمــــبــــر،  ــت    هســــ

ــولــــــوي مــــ ــنــــــوي  ــعــــ مــــ ــنــــــوي  ــثــــ   مــــ

پـــهـــلـــوي لـــفـــظ  بـــه  قــــــــــــرآنـــي  ــت    هــــــــــســـ

دل    مــــــــثــــــــنــــــــوي او چــــــــو قــــــــرآن مــــــــُ

ــادي   لهــ ــِ مُضـــ را  ــعضـــــــي  بــ و  ــعضـــــــي    بــ

   )٩٥١: ١٣٨٣(زماني،  

اين دو بيت نيز از ابيات منســـوب به جامي اســـت كه در 

  همين معني سروده شده است:

ــعـــــنـــــوي مـــ جـــــهـــــان  فـــــريـــــدون    آن 

ــنــــوي مــــثــ ذاتــــش  بــــرهــــان  ــود  بــ   بــــس 

ــي ــالـ عـ آن  وصــــــف  ــم  ــويـ گـ ــه  چـ ــن  ــابمـ ــنـ   جـ

كــــتــــاب دارد  ولــــي  پــــيــــغــــمــــبــــر  ــت    نــــيســــ

   )١٣٤: ١٣٧٢(عيان، 

خصـيت مولانا اقبال لاهوري كه پير و مر د خود را در شـ شـ

  گويد:يافته بود در همين ارتباط مي

ســــــرشــــــت ــق  حـ ــر  ــيـ پـ ــود  ــمـ ــنـ بـ ــود  خـ   روي 

ــت  ــوشــــ نـ ــرآن  قـ ــوي  ــلـ ــهـ پـ ــرف  حـ ــه  بـ ــو    كـ

  )٩٠: ١٣٦١(درويش،  

ــي نيز معتقدند كه مثنوي مولانا بانگ توحيد و نغمة  بعض

آسـماني و دريايي عظيم [همچون قرآن] اسـت كه به قعر آن به  

  توان رسيد:تعبير خود مولانا نمي

مــــديــــد  دريــــا  قــــلــــم  ــه  بــــيشــــ ــود  شــــ   گــــر 

پــــديــــد  پــــايــــانــــي  ــت  نــــيســــ را    مــــثــــنــــوي 

  )٣و  ١ :١٣٧٦(همايي، 
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حق بايد آن آري، مثنوي معنوي ترجمان قرآن اسـت و به

توان از تصـويري را ملهم از طرف خدا دانسـت. اين معنا را مي

ه مي ا از خود ارائـ افـت. آنجـا كـه خود را هم كـه مولانـ د دريـ كنـ

ته و خداوند آن را اي مينيچون   سـ داند كه بر لبان خداوند نشـ

  نوازد:خواهد ميهرگونه كه مي

ــي نــ ــو  ــچــ ــمــ هــ ــا  ــويــ گــ ــم  داريــ ــان  دهــ   دو 

ــك وييـ ــاي  ــهـ ــبـ لـ در  ســــــت  ــان  ــهـ ــنـ پـ ــان    دهـ

  )٦/٢٠٠٩ج : ١٣٧٥(استعلامي، 

   

  مولانا و مسئله تحريف قرآن. ٤.٢

ازآنجـاكـه مولانـا قرآن را بـا تمـام وجودش لمس كرده بود و بـه 

ــنا بود   ــت و با حقيقت آن آش «لا همة زواياي آن معرفت داش

 المطهرون»  
ّ

هُ اِلا ــُّ لـذا قرآن براي او جـايگـاه و    )٧٩:  ةواقعـال(یَمَسـ

جاســت كه او ســعي و تلاش قداســتي خاص داشــت. در همين

بر  گيرد تـا بـا تكيـهجـدي خويش را در مثنوي معنوي بـه كـار مي

هر  برابر  در  آن  از  ــاع  دف ــه  ب قرآن  بودن  ــاني  وحي بودن  الهي 

ه ــبهـ ارشـ ابراين وي بـ انيـت قرآن اي بپردازد؛ بنـ د بر حقـ ا تـأكيـ هـ

ق ـ گــاه  حـتـي  و  نـظـر دارد  در  مـطـلـق  حـقـيـقــت  مـعـنـي  ــه  ب را  رآن 

  گيرد:مي

ــي  نــــبــــاشــــ مــــيــــان  در  تــــو  كــــه    گــــفــــتــــي 

ــرآن  قــ ــن  ــيــ عــ هســـــــت  ــو  تــ ــت  ــفــ گــ   آن 

  )١٩٢٥: ١٣٨٧(مولوي، 

ــت  نــيســـ پــيــدا  رايــتــش  و  ــت  اســـ ــه  شـــ ــق    عشـــ

ــت  ــيســـ نـ ــدا  ــيـ پـ ــتـــش  آيـ و  اســـــت  حـــق  ــرآن    قـ

  )١٣٥١: ١٣٨٧(مولوي، 

هاي  عنوان سـندي قطعي بر گفتههمچنين مولانا قران را به

لاوه بر اين كه آثارش ســرشــار از مضــامين داند و عخود مي

د قرآني  ــنـ ــت، بـارهـا حرف خود را معطوف بـه سـ عرفـاني اسـ

مثال اشـاره به آيه «ما رميت اذ رميت ولكن االله عنوانكند؛ بهمي

بار در مثنوي به كار برده  ١٤رمي» علاوه بر ســاير آثار بيش از  

  شده است:

بـــيـــت ــيـــر  تـــفســــ بـــازخـــوان  قـــرآن  ز    تـــو 

ر ــا  مــ ــزد  ايــ ــت  ــفــ ــتگــ ــيــ رمــ اذ  ــت  ــيــ   مــ

  )١/٦١٩ج : ١٣٧٥(استعلامي، 

دان ــت  راســـــ رمــــيــــت  اذ  رمــــيــــت    مــــا 

ــان  جــ ــان  جــ از  ــود  بــ ــاردآن  كــ ــه  چــ ــر    هــ

  )٢/٢٥٣٩ ج (همان:

ها داند كه انسـانهمچنين مولانا قرآن را سـند هدايتي مي

  دهد:سوي قرآن سوق ميرا براي هدايت به سمت حقيقت و به

نـــفـــس خـــبـــث  ــرح  شـــ قـــرآن  ــت جـــمـــلـــه    هـــاســـ

ــدر   ان ــر  ــگ ــن ــاســـــت ب ــج ك ــت  چشـــــم آن  ــف    مصـــــح

  )٦/٧٨٧٦ج (همان:  

ــد ــيـــ ــجـــ مـــ ــرآن  قـــ ــت  آيـــ از  ــو    بشـــــــنـــ

مــــرا قــــول  نــــكــــنــــي  بــــاور  تــــو    گــــر 

  )٧٥: ١٣٨٧(مولوي، 

تأمل مولانا در نگاه به قرآن، اما يكي از رويكردهاي قابل

ــت. مولانا هرگونه طعنه زدن به   ــالت قرآن اسـ تأكيد او بر اصـ

د و دهشـــدت مورد نكوهش خود قرار مياصـــالت قرآن را به

  شمارد:طاعن به قرآن را سگ عو عو كننده مي
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ــي مـ ــو  عـ ــو  عـ ــو  تـ ــن  ــاعـ طـ ســــــگ  ــياي  ــنـ   كـ

مــــي ــو  شــــ بــــرون  را  قــــرآن    كــــنــــيطــــعــــن 

بـــري جـــان  وي  كـــز  ــت  اســـ ــيـــر  شـــ آن  نـــه    ايـــن 

ــري بــ ــان  ــمــ ايــ او  ــر  ــهــ قــ ــة  ــجــ ــنــ پــ ز  ــا    يــ

   )٤٢٨٥-٦/ ٣: ج ١٣٧٥(استعلامي، 

ــت كـه قـائم ا، قرآن كلام الهي اسـ هاز ديـدگـاه مولانـ ذات بـ

ــت و بر زبان پ ــت پس يقيناً حق اس ــده اس اك پيامبر جاري ش

  است:

ــون اســــــتچـ ــر  ــبـ ــمـ ــغـ ــيـ پـ ــب  لـ از  ــرآن  قـ ــه    كـ

ــت اســـ كــافــر  او  نــگــفــت  حــق  گــويــد  كــه    هــر 

 )٢١٢٣/ ٤(همان: ج 

مـــــي قـــــيـــــامـــــت  نـــــدا تـــــا  قـــــرآن    زنـــــد 

ــدا فــ ــه  گشـــــــتــ را  ــل  ــهــ جــ ــي  ــروهــ گــ   اي 

ــي مــ ــه  افســــــانــ ــرا  مــ ــه  ــد كــ ــيــ ــداشــــــتــ ــنــ   پــ

آن ــت  ــديـ ــديـ بـ ــود  ــيخـ مـ ــه  ــنـ ــعـ طـ ــه  ــت كـ   زديـ

ذات ــه  بــ ــم  ــايــ قــ و  ــم  ــقــ حــ ــلام  كــ ــن    مــ

ــي مـ ــري  ــافـ كـ و  ــن  ــعـ طـ ــم  ــخـ ــدتـ ــيـ ــتـ ــاشــــ   كـ

بــــديــــت ــانــــه  افســــ و  فــــانــــي  ــمــــا  شــــ   كــــه 

ذكــــات  يــــاقــــوت  و  جــــان  جــــان    قــــوت 

 )٤٢٨٧-٩٠(همان: 

اي را در اصـالت و عدم تحريف بنابراين مولانا هيچ شـبهه

صـراحت به شـبهاتي كه در اصـالت قرآن پذيرد و بهقرآن نمي

ــت مي ــته اس داند. يكي از ها را منتفي ميتازد و آنوجود داش

بهات را (آن گونه كه در اشـكال تحريف قرآن گذشـت)  آن شـ

  بايد مسئله «زيادت و نقصان» در قرآن دانست.

كل  ئله را به شـ مولانا اگرچه در مثنوي معنوي خود اين مسـ

ت ــترده مطرح نســــاخـ اني،    ،گسـ ان   )٩٥٢:  ١٣٨٣(زمـ ا همـ ا بـ امـ

طور مطلق و شـدت و بهاختصـار و ايجاز خود اعتقاد به آن را به

ر شكلي از اشكالش ردّ و انكار كرده و با استدلال محكم در ه

ــتوار خويش عدم تحريف قرآن را به اثبات   و بابيان متين و اسـ

  رساند.مي

ان علوم قرآني  ه محققـ ــتـدلال او اگرچـه مثـل همـ اني اسـ مبـ

الي دزفولي،  ٢٩١:  ١٣٦٠(ر.ك. خويي،   ــي ٨٢:  ١٣٥٤؛ كمـ ؛ مرتضـ

از خود قرآن است، در درجه نخست برآمده    )٤٢:  ١٣٧٤عاملي، 

ــي ظريف ــمند قرآني تر و لطيفولي نگاه او بس تر از هر انديش

  است.

مولوي در دفتر ســوّم مثنوي در آنجا كه داســتان موســي و 

كشــد كه فرعون و ســاحران تحت فرمان او را به تصــوير مي

ــي و معجزة او برآمـده بودنـد، امّا  ــدد محو موسـ چگونـه درصـ

ــت خود ازآنجـاكـه چوپـاني همچون خـدا نگ هبـان آنـان بوده اسـ

ت امر در آن ايـ امبر نهـ ه قرآن و پيـ ــئلـ ه مسـ د، بـ ا محو شــــدنـ هـ

پردازد كه پردازد و با تأكيد بر اصــالت قران به اين نكته ميمي

ــت گرگـان و طمع ورزان بـه قرآن و دين  چگونـه خـداونـد دسـ

تبرد به قرآن  ه از دسـ پيامبر را كوتاه كرده و آنان را براي هميشـ

ــرانجـام هم نـام قرآن و هم نـام نـااميـد و مـأي ــاخـت؛ و سـ وس سـ

  گويد:پيامبرش را در آفاق پر كرد. او در اينجا مي

الــطــاف حــق كــرد  ــده  وعــــــــ را  ــطــــــــــفــي    مـــــــــصــ

ق ســـبـ ن  ايـ رد  يـ ــمـ ـــــ نـ ــو،  ـــــــ ـــــ تـ ري  يـ ــمـ ـــــ بـ ــر  ـــــ   گـ

ــزه  ــجــــ ــعــــ ــــــ ــاب ومــــ ــتــــ ــن كــــ   ت را رافعم مــــ

م عـ مــانـ ــرآن  ـــــ زقـ را  ــن  ـــــــ ـــــ كـ ــم  ـــــ كـ و  ش  ــيـ ـــــ   بـ

او در  كــردن  كــم  و  ــيــش  ب ــد  ــان ــــــــ ــت ــــــــ ن ــس    كــــــــ
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ــه   ــو بِــــ ــجوتــــ ــگر مــــ ــظي ديــــ ــافــــ ــن حــــ   از مــــ

  رونــــــــــقــــــــــت را روز روز افــــــــــزون كــــــــــنم

ــم ــره زنــ ــــ ــقــ ــــ ــر نــ ــــ ــر زرّ و بــ ــو بــ ــــ ــام تــ ــــ ــــ   نــ

تــو بــــــــــهــــــــــر  ــازم  ــــــــ ســ و مــحــراب  ــنــبــر    مــــــــ

تـو ــر  ـــــ ــهـ ـــــ قـ شــــد  ــن  ـــــ مـ ــر  ـــــ ــهـ ـــــ قـ حـبــت  مـ   در 

مــــي پــــنــــهــــان  تــــرس  از  تــــو  نــــدنــــام    گـُـــوَ 

مـــي ــهـــان  ــنـ ـــــــــ پـ ــد  آرنـ ــاز  نـــمـ   شـــــونـــدچـــون 

لــــعــــيــــن كــــفــــار  تــــرس  و  هــــراس    از 

پـــنـــهـــان زيـــرمـــي  ديـــنـــت  ــود    زمـــيـــن  شــــ

را   ــــــــــــاق  آفــ ــم  ــنــ ــركــ پــ ــاره  ــنــ مِــ ــن    مــ

را عـــــــــــاق  ــم  چشـــ دو  گــردانــم    كــــــــــــــــــــور 

جـــاه و  گـــيـــرنـــد  ــهـــرهـــا  شــــ   چـــاكـــرانـــت 

مـــاه بـــه  تـــا  مـــاهـــي  ز  گـــيـــرد  تـــو    ديـــن 

ــا م داريـم  ــاقـــــــــيـــــــــش  بـــــــ ــامــت  قـيـــــــ ــا    تـــــــ

ــطـفـي اي مصــ ديـن  ــخِ  ـــــــســ نـ از  مــــــــتــــــــرس    تـو 

ــي نــ ــادو  جــ ــو  تــ ــا  مــ رســـــــول  ــي ســـــ ــاي    تــ

ي  ــتـ ــيسـ وسـ مـ ــــــــة  رقـ خـ م  هـ ي،  ــــــــــادقـ   صـ

مــر   قــــــــــرآن  ــت  ــــــــ عصــــاهـــــــــســ هــمــچــون    تــرا 

ــد چــــــــــــون اژدهـا     كــــــفرهــــــا را در كشـ

ــه ــت ــف خ ــي  ــاك خ ــر  ــــــــ زي در  ــر  ــــــــ اگ ــو  ــــــــ   اي ت

ــه ــتـ ــفـ گـ ــه  ــچـ آنـ ــو  تـ دان  ــش  عصــــــايـ ــون    ايچـ

ـــــــي نـ ــت  ــــــــ دســ ر عصــــايــت  بـ را  ــاصــــدان  ــــــ   قـ

ــي ــنـ ــتـ ــفـ خـ ــارك  ــبـ مـ شـــــه،  اي  ــخســـــپ  بـ ــو    تـ

ــمــــان  آســــ بــــر  تــــو  نــــور  بــــخــــفــــتــــه،    تــــن 

ــان  ــمــ كــ ــرده  كــ زه  ــو  تــ ــارِ  ــكــ ــيــ پــ ــر  ــهــ   بــ

مــــي پــــوزَش  آنــــچــــه  و  ــفــــي  ــنــــد فــــلســــ   كــ

دوز تــــيــــر  ــورت  نــ مــــيقــــوس  ــنــــد ش    كــ

ــت آن ــفـ گـ ــه  كـ ــزون  افـ آن  از  و  ــرد  كـ ــان  ــنـ   چـ

ــت  ــفـ ــخـ نـ ــش  ــالـ ــبـ اقـ و  ــت  ــخـ بـ و  ــت  ــفـ ــخـ بـ   او 

  )١١٩٨-١٢١٥/ ٣: ج ١٣٧٥(استعلامي، 

ه عـدم  ــتـدلال بـ اع از قرآن و اسـ ا در دفـ ان مولانـ ظرافـت بيـ

توان به زيبايي تمام مشــاهده تحريف قرآن را در اين ابيات مي

  كرد.

ا لفظي را بكـار مي ه در علم برد ك ـدر بيـت نخســـت مولانـ

ائل اعتقادي  ول مهم در تبيين مسـ لامي يكي از آن اصـ كلام اسـ

ــت. اين واژه همـان  ــت؛ و آن عبـارت از «الطـاف حق» اسـ اسـ

قاعدة معروف «برهان لطف» اســـت كه در مواضـــع گوناگون  

ــرورت وحي)  ضـ و  نبوت  اثبــات  در  ــوص  (بخصـ اعتقــادي 

موردتوجه متكلمان مسـلمان اسـت. اين برهان را كه به اشـكال  

:  ١٤١٥مجمع البحوث الاســلاميه،  (گوناگون تقرير شــده اســت 

  اند كه:گونه معنا كرده اين )٣٠٣

(آنچه كه  »ةو یبعّده عن المعصــی  ة«هو ما یُقَرّب العبد الي الطاع

ــيـت  ه طـاعـت و موجـب دوري از معصـ موجـب نزديكي بنـده بـ

  شود).مي

مولانا ضــمن اشــاره به اين نكتة ظريف در آغازين بيت از 

ابيات خويش در وصف قرآن و كتاب عظيم الهي اين حقيقت 

كند كه دسـت بشـر براي هميشـه را نيز روشـن و آشـكارا بيان مي

ــت. چراكه لازمة لطف  ــده اس ــت برد به قرآن كوتاه ش در دس

اين گري انسـان و درنتيجه نزديكي به اوسـت و  خداوند هدايت

امر جز در ســايه و پرتو قرآن ممكن نيســت. اينجاســت كه در 

ه د (بـ اتي اشـــاره دارد كـه خـداونـ ه آيـ د بـ ات بعـ ــراحـت)  ابيـ صـ

برعهـده  و عـدم نگهبـاني و حفـاظـت از قرآن را خود  گرفتـه 
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تحريف آن را ضـمانت كرده اسـت تا درنتيجه انسـان را به آن 

لنا الذکر «انّا نَحن نزّ مقصــود و هدف از خلقتش متوجه ســازد؛ 

افظون»؛   ه لَحـ ا لَـ هبيو اِنّـ ا اين قرآن را بـ د، مـ ازل ترديـ دريج نـ تـ

وَ اِنـّه لَكتِـبٌ  ؛ « )٩حج: ال(ايم و قطعـاً نگهبـان آن خواهيم بود  كرده 

ــتي؛ بـهعزيز لا يـأتيـه البـاطـلُ منِ بيَن يـَديـَه وَ لا مِن خَلفـِهِ» كـه آن  راسـ

ش باطل كتابي ارجمند اسـت. از پيش روي آن و از پشـت سـر

  )٤٢-٤١(فصّلت:  .آيدبه سويش نمي

  

  نگاه خاص مولانا به تحريف .٤.٣

اگوني كـه در همين پژوهش براي  ه تعـاريف گونـ ا توجـه بـ بـ

از   اگون تحريف  ات گونـ ه شــــد و جهـ تحريف در نظر گرفتـ

ديدگاه عالمان براي قرآن ترســيم شــد، مولانا تنها به يك نوع  

ــاره   كنـد و آن مي دارد و آن را ردتحريف از انواع نامبرده اشـ

ا تنقيص  يـ اد كردن  ا زيـ بـ در حيطـة تحريف لفظي و تحريف 

  است.

اشـاره دارد  صـراحت به اين مسـئلهمولانا در دفتر چهارم به

و آن ابياتي اسـت كه مولانا در گفتگوي شـخص دهري با يك 

كند. در اين دانشـمند الهي در باب حدوث و قدم عالم بيان مي

ــخص د ــدد انكـار ابيـات شـ هري بـابيـان قـديم بودن عـالم، درصـ

ه حـادث بودن عـالم  د الهي بـ ــمنـ وجود خـدا برآمـده، ولي دانشـ

ل  ان دلايـ ابيـ د الهي بـ ــمنـ د بوده اســـت. دانشـ وجود خـدا معتقـ

ــدد قانع كردن منكر خدا بود؛ تا اينكه او را به   گوناگون درصـ

ــد به ــلام كه قرآن باش عنوان يك دليل محكم معجزة پيامبر اس

  كند:مايي ميراهن

زردرو ــاره  ــمـــ هـــ ــر  ــكـــ ــنـــ مـــ ــت  ــجّـــ   حـــ

ــو؟ كـ ــار  ــكـ انـ آن  صــــــدق  ــر  بـ ــان  نشــــ ــك    يـ

مـــــنـــــكـــــران  ثـــــنـــــاي  در  مـــــنـــــاره    يـــــك 

ــان  نشـــ ــد  بــاشـــ تــا  كــه  عــالــم  ايـــــــــــن  در    كــو 

مُـــخـــبـــري  آنـــجـــا  بـــر  كـــه  كـــو    مِـــنـــبـــري 

مُـــــــنـــــــكـــــــري؟ روزگـــــــار  آرد    يـــــــاد 

ــان نــــــامشــــــ از  دِرَم  و  ديــــــنــــــار    روي 

مـــي قـــيـــامـــت  ــانتـــا  نشــــ حـــق  زيـــن    دهـــد 

ــي ــمــ هــ ــان  شـــــــاهــ ــة  ــر ســـــــكّــ دِگــ ــردد    گــ

ــكّــــة   ــتــــقــــرســــ مســــ تــــا  بــــبــــيــــن    احــــمــــد 

زري روي  يـــــا  وَ  نـــــقـــــره  رخ    بـــــر 

ــري؟ ــكـِ ــنـ مُـ ــام  نـ ــه  ــكـّ ســــ ــر  بـ ــا  ـــــــــ ــمـ نـ   وا 

آفــتــاب  چــون  مــعــجــزه  ايـــــــــــن  مــگــيــر    خــود 

الــكــتــاب  ام  او  نـــــــــــام  بــيــن  زبـــــــــــان  ــد    صـــ

ــك يـ ــه  كـ را  ــس  كـ ــي  نـ ــره  آنزَهـ از  ــي  ــرفـ   حـ

ــان ــيـــ ــد در بـــ ــزايـــ ــا فـــ ـــــ ــدزدد يـــ ـــــ ــا بـــ ـــــ   يـــ

  )٢٨٧٠-٢٨٧٧/ ٤: ج ١٣٧٥(استعلامي، 

ان اتهمـ ه از ابيـ ه كـ ه قرآن اخير برمي  گونـ ا بـ د، مولانـ آيـ

هنـه ا بـ ــش دارد) تنهـ عنوان يـك معجزه (كـه مثـل آفتـاب درخشـ

ها و معجزات انبياء گذشته  بلكه آن را مادر و اساس همه كتاب

د كـه هرگز دســـت روزگـار نميمي د آن را دگرگون  دانـ توانـ

ــازد و جرئت تغيير و تحريف در آن را پيـدا كنـد و چنـان كه سـ

صـراحت به عدم امكان افزايش يا ود بيت آخر بهش ـمي مشـاهده 

  ست.اتنقيص قرآن اشاره داشته 

ــاره بـه دليـل ديگري از  ــايـد بتوان بيـت اخير را اشـ البتـه شـ

دلايل عدم تحريف قرآن دانســت كه همان اجماع مســلمانان 

ت قرآن در ذهن و روان  در متواتر بودن قرآن اســــت. قرآنيـ

ــه   ــلام چنان ريش ــدر اس ــلمانان از ص دوانيده و در نزد آنان مس

اريخ  ــي در طول تـ ه كسـ ام بوده كـ دس و مورد اهتمـ ان مقـ چنـ
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جرئـت تغيير و انحراف آن را حتّي در يـك حرف بـه خود راه 

  )٣٣: ١٤١٠معرفت،  -٤٤: ١٣٧٤(مرتضي عاملي، نداده است 

  

  نتيجه -٥

موضــوع عدم تحريف قرآن اگرچه در انديشــة انديشــمندان  

عنوان يكي از باورهاي مســلم بوده و مؤمنان بهمســلمان و همة  

توان تحريف قرآن هسـت؛ امّا در عرصـة تحقيق و پژوهش مي

ه ان بـ ابـلرا همچنـ ة مهم قـ ــئلـ ــي و كـاوش عنوان يـك مسـ بررسـ

كه در مباني نظري اين پژوهش بيان شـد، عوامل دانسـت. چنان

ــداق تحريف قرآنمي  زيـادي را ام برد كـه مصـ د ولي توان نـ انـ

آنافـي از  ــاري  ــي بسـ نـمـيلـواقـع  را  ــد؛ هــا  ــامـي ن تـحـريـف  تـوان 

هاي دگرگونة معنايي از قرآن، مصــداق مثال برداشــتعنوانبه

هاي دگرگونه از درســتي براي تحريف قرآن نيســت يا روايت

توان نشـاني از تحريف دانسـت؛ بلكه كم خوانش قرآن را نمي

ا افزودن بخشكردن بخش ايي از قرآن يـ ه متن قرهـ ايي بـ آن هـ

شـدت توسـط خود اسـت كه مصـداق واقعي تحريف اسـت و به

  پژوهان مورد انكار قرارگرفته است.قرآن كريم و قرآن

بـه  ــمنـدان بزرگ تـأثيرپـذيري مولانـا  انـديشـ از  عنوان يكي 

توان در اســلامي، از قرآن بر كســي پوشــيده نيســت. اين را مي

و  صــورت تأثيرپذيري غيرمســتقيمجاي آثار مولانا چه بهجاي

صــورت  صــورت تأثيرپذيري مســتقيم از آيات قرآن بهچه به

اهده كرد؛ اما مولانا تنها به اين  ذكر مفاهيم آيه يا خود آيه مشـ

ا نمي هاكتفـ انيـت قرآن بـ ــنـدي كنـد؛ بلكـه بر اثبـات حقـ عنوان سـ

كوشـد و تحريف قرآن نشـده، قائم بالذات و اصـيل ميتحريف

ــتن پذير به آن امكان  را حتي در حد يك كلمه افزودن و كاسـ

از نمي برخي  كــه  ديگري  موارد  ــه  ب ــاره  اشــ ــدون  ب و  ــد  دان

اند؛ تنها  هايي از تحريف قرآن دانسـتهپژوهان آن را نشـانهقرآن

شـدت آن را داند و بهمي مصـداق تحريف را تنقيص يا زيادت

كند؛ بنابراين انديشـــة مولانا مبني بر عدم تحريف قرآن مي رد

ه  قرار دارد و اين را دانـد كـه مي  هـاي اعجـاز قرآننيز از نشـــانـ

ــت كـه چيزي بر آن بيفزايـد يـا از آن  ــي را زهرة آن نيسـ كسـ

  بكاهد.
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